
مثلث عشقی
جذاب ترین شـــکل در روابط عاشـــقانه برای ساخت سریال 

همین مثلث عشقی است. کمال این نوع رابطه در سریال »شهرزاد« 

حسن فتحی دیده می شود. جایی که شهرزاد بین قباد و فرهاد گیر 

افتاده بود و هربار بخشـــی از عمرش را با هرکدام از این دو نفر سپری 

می کرد و از دیگری آسیب هایی می دید. این مثلث در فصل اول و دوم 

این سریال جذاب بود، اما در فصل سوم به پایین ترین سطح خودش 

رسید. ترویج این شکل از رابطه که در تاریخ ادبیات و فرهنگ ما به جز 

داستان شـــیرین و فرهاد و خسرو، نمونه دیگری ندارد با چه هدفی 

است. در دهه 60 محسن مخلمباف، داستانی به نام »نوبت عاشقی« 

نوشت که بعدها آن را کارگردانی کرد. در آن داستان و فیلم هم قرار 

بود قبح بسیاری از رسوم و اعتقادها شکسته شود. این ایده تا دهه 

90 و زمان معاصر هم آمده است. در سریال های »دل«، »عاشقانه«، 

»مانکن«، »کرگدن« و »ممنوعه« این مثلث عشقی به وضوح دیده 

می شود و اساس داستان اســـت. ساناز چراغی، روانشناس و 

استاد دانشگاه در گفت وگو با ایرنا و درباره عشق های مثلثی گفته بود: 

»تعاریف مختلفی درباره عشق وجود دارد، در یکی از معروف ترین آنها 

عشق به مانند مثلثی است که سه فاکتور صمیمیت، تعهد و اشتیاق 

اضلاع آن را تشـــکیل می دهند. برخی از این عشق ها که حتی همه 

اضلاع شـــان هم کامل است، با گذشت زمان به عشق های بیمارگونه 

تبدیل می شوند که معمولا در ابتدای رابطه، نشانه هایی دارند؛ ازجمله 

تعصب، وابستگی، خودرأیی و شک و تردید.« طرح واره های ناسازگاری 

از دیگر مواردی اســـت که از دیدگاه این اســـتاد دانشـــگاه در دوران 

کودکی شکل می گیرد و در بزرگسالی به ویژه در رابطه ها، مجال بروز 

و ظهور می یابد، طرح واره هایی همچون اطاعت و فرمانبرداری، خود 

قربان گری، تاییدطلبی، وابســـتگی یا بی ثباتی و رهاشـــدگی. این 

طرح واره ها در شکل گیری عشق بیمار تاثیر می گذارد و از همین رو 

است که می بینیم مردان در روابط عاطفی شان رفتاری را به نام عشق 

بروز می دهند که درواقع از یکی از این عوامل سرچشمه می گیرد یا زنان 

به قدری فروکاسته می شوند که حاضرند هرکاری انجام دهند تا در رابطه 

باقی بمانند. او درباره دلایل طرفداری از این الگوها در قالب تماشای 

فیلم و سریال چنین گفته است: »پخش چنین سریال هایی بنا بر اصل 

»یادگیری مشاهده ای« باعث شیوع رفتار غلط و رابطه ناسالم در جامعه 

می شود؛ یادگیری تنها از طریق کلاس درس و آموزش صورت نمی گیرد، 

یادگیری مشاهده ای بر این واقعیت صحه می گذارد که وقتی الگویی 

در تلویزیون به صورت غیرمســـتقیم و در قالب داستان ها و روایت ها 

ارائه می شود، ناگزیر افراد پیگیر آن سریال ها را ترغیب می کند 

که از آن الگو در زندگی خود استفاده کنند.«
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فرهنگ

ژانرها و سریال ها
با نگاهی به تاریخ 10 ســـاله ســـریال های شبکه نمایش 

خانگـــی می بینیم که کـــودکان، طنز، تاریخی و عاشـــقانه اکثر 

قالب های تولیدات این بخش را تشـــکیل داده است. ژانرهایی که 

تقریبا نشـــان داده مخاطب بیشتری دارد و فروشش تضمین شده 

اســـت. »کوچه مروارید« هرچند فروش فوق العاده ای نداشـــت، 

امـــا اولین تولید در ژانر کـــودک بود و »جناب خان« جذاب ترین 

شـــخصیت عروسکی یک دهه اخیر را به مردم معرفی کرد. این 

ژانر بعدها پای »خاله سوســـکه« و »بالشـــها« را به خانه ها باز 

کرد. ماشین ها و خانه های جذاب، بزرگ و لوکس یا استفاده 

از بازخوانی آهنگ های شـــاد یا قدیمی موســـیقی ایرانی، 

مهم ترین ویژگی ســـریال هایی بودند که در ژانر کودک و 

نوجوان ســـاخته شدند. اگر خانواده ای تصمیم بگیرد که 

ســـاعات فراغت کودکانش را به تولیدات شبکه نمایش 

خانگی بسپارد، درنهایت چه آورده ای برای فرزندانش 

خواهد داشت؟ این کودکان با کدام سبک زندگی آشنا 

خواهند شـــد؟ کدام الگو به این نوجوانان ارائه می شود؟ فعلا 

صحبتی از کیفیت الگو نیســـت، فقط بحـــث درباره وجود یا 

عدم الگو است. ایجاد فضای صرفا سرگرم کننده و ظاهرا شاد، 

مهم ترین کارکرد این سریال هاســـت. کارکردی که شاید بدون 

صرف هزینه های ساخت و تولید هم میسر شود. 

طنز، ژانر دیگری است که در تاریخ سینما و تلویزیون ایران سهم 

زیادی از آثار موفق و پربیننده را به خود اختصاص داده اســـت. 

در شبکه نمایش خانگی هم این اتفاق تکرار شده است. »ابله«، 

»قهوه تلخ«، »ســـاخت ایران« و »هیولا« نمونه های پرمخاطبی 

هســـتند که در یک دهه اخیر تولید شده اند. کارهای تاریخی، 

قالب دیگری است که از پیوند با یک قالب دیگر، خروجی بهتری 

تولید می کند. آثار تاریخی اگر در بستر طنز تولید شوند، قهوه 

تلخ درســـت می شود و اگر در بستر عاشقانه ساخته شوند 

»شـــهرزاد« تولید می شود. »دندون طلا« و »آشوب« از دیگر 

نمونه های تاریخی هســـتند. ژانری که در ســـال های اخیر 

به طور خاص به آن پرداخته شـــده و البته قدمت بیشتری هم 

دارد، عاشقانه است. عشق در انواع هنرها دستمایه ساخت آثار 

متنوع و مختلف بوده است. اما شکلی که از عشق در این سریال ها 

نمایش داده می شود، متفاوت با داستان های عاشقانه ای است 

که از ادبیات به دســـت ما رسیده است. اگر آنجا عاشقی داریم که 

قرار اســـت با هزار زحمت به معشوق برسد و موانعی سرراهش سبز 

می شوند اما اینجا با معشوقه ای مواجهیم که قرار است از بین حداقل 

دو عاشـــق خود، یکی را انتخاب کند. انتخابی که ممکن است گاه 

همراه با خیانت یا دروغ هم باشـــد. معشوقه ثروتمندی که باید از 

بین شیفتگان )شما بخوانید خواستگاران( مولتی میلیاردر خود که 

معلوم نیست از کجا این ثروت را آورده اند یک نفر را 

درنهایت انتخاب کند.  

زندگی لاکچری
اگر از آن دســـت مخاطبانی هســـتید که فیلم »نیاز« داودنژاد یا ســـریال 

»قصه های مجید« پوراحمد را دوســـت دارید، باید بگویم که ســـریال های 

شـــبکه نمایش خانگی مناسب روحیه شما نیست. فضا و خانه هایی که در 

آن فیلم و ســـریال دیده اید را به هیچ وجه نمی توانید در اینجا تماشا کنید. 

خانه ها زیر 500 متر و 1000متر نیست و ماشین ها هم زیر یکی دو تا اصلا 

نمی شود. همه وضع مالی شان خوب است و هیچ دغدغه فردی یا اجتماعی 

به جز خیانت، کشـــیدن مواد، نوشیدن مشروبات الکی و عشق جداشده 

ندارند. فارغ از اینکه چه درصدی از مردم کشـــورمان در رفاه کامل به ســـر 

می برند، اما عموم افرادی که در این سریال ها می بینیم نگرانی مالی ندارند 

یا مدیر یک شـــرکت تبلیغاتی هستند یا رئیس یک باند مافیایی یا نهایتا 

تاجر یک جنس گرانبها. و بعد ناگهان همان فرد ثروتمند در قسمت های 

بعدی به خاطر صد یا دویســـت میلیون، آدم می کشد یا گروگان می گیرد. 

آدم هایی که در این سریال ها می بینیم، صبح قصد رفتن به خارج از کشور 

می کنند و شام را در آن کشور می خورند. در این آثار هیچ نشانی از مردمی 

که ماه به ماه منتظر یارانه هستند، نمی بینیم. 

خشونت
»حتما باید خونی ریخته شـــود.« انگار این جمله یکی از شروط 

بی قید و شـــرط سریال های شـــبکه نمایش خانگی است. گویی هرقدر 

این خشونت بی رحمانه تر، سریال جذاب تر و روشنفکرانه تر. خشونت 

البتـــه مراحلی دارد که به لطف دوســـتان تمامی این مراحل را در این 

سریال ها دیده ایم. کار به جایی رسیده است که آرزوی مان دیدن کشتن 

شـــخصیت ها با یک تفنگ و به شکل کاملا معمولی است. »نهنگ 

آبی«، »آسپرین«، »احضار« و »ممنوعه« آثاری بودند که اصرار داشتند 

این خشـــونت را کامل و جامع نمایان کنند. عادی سازی این خشونت و 

بســـط آن به کلیت جامعه و افراد مختلف در شغل های مختلف، اهدافی 

است که در این سریال ها دنبال می شود. مخاطب پس از تماشای برخی 

از ایـــن آثار چنان قدرتی در گرفتن انتقام یا پرورش نفرت پیدا می کنند 

که می توانند آنچه دیده اند را بازسازی کنند. کسی با کلیت سریال های 

شبکه نمایش خانگی مخالف نیست. تولید و پخش یک سبک زندگی 

مخلوط و بدون  پشتوانه فکری و ترویج آن توسط رسانه های خودشان، 

تمام آن چیزهایی است که در سال های اخیر و از این سریال ها دیده ایم. 

کسی باید بیاید و محتوای این محصولات را اصلاح کند. 

مدل های خاص، آدم های خاص
اگـــر چند واحد خانه دوبلکس یا ســـوبلکس بزرگ، چند 

ماشین گرانقیمت خارجی و مقدار زیادی پول بی زبان برای پرداخت 

به سلبریتی های جذاب و زیبا دارید به شما تبریک می گویم. شما 

می توانید سریال شبکه نمایش خانگی بسازید. شاید بپرسید پس 

تکلیف فیلمنامه اش چه می شود؟ باور کنید فیلمنامه مهم نیست. 

اگر توانستید با دو سلبریتی زن و یک سلبریتی مرد به توافق برسید، 

فیلمنامه تکلیفش معلوم می شود. اگر دو سلبریتی مرد در ایران 

بودند و وقت آمدن جلوی دوربین هم داشتند و با یک سلبریتی زن 

هم توافق کردید، آن وقت فیلمنامه شکل دیگری پیدا می کند. با 

هر مدلی که شروع کنید حتما به یک مافیا، مقدار زیادی خشونت 

و چند خیانت یا گذشته سیاه نیاز دارید. کافی است یکی از عوامل 

سریال، سریال های ترکیه ای هم دیده باشد. دیگر از هر فیلمنامه ای 

بی نیاز هستید و تا روزی که پولتان تمام نشده است، می توانید 

آن را ادامه دهید. شخصیت های سریالی 

که می سازید هم باید 

خوش تیپ باشـــند و در هر صحنه، فارغ از فضای قصه و کاراکتر، 

لباس مارک بپوشند و سیگار خارجی بکشند و ماشین خوب سوار 

شـــوند و ثروت های لایتناهی شـــان را خرج کنند. یکی از شروط 

ساخت این گونه از سریال ها حتما رفتن به شمال کشور و استفاده 

از دریاســـت. یادتان نرود که در سریال تان مصرف مواد هم نشان 

بدهیـــد و مقدار زیادی فحش رکیک هم رد و بدل شـــود. تبریک 

می گویم؛ حالا ســـریال خانگی ما آماده است و می توانیم به مدد 

فضای مجازی و رســـانه ها برایش حاشیه های خودساخته درست 

کنیم تا بیشـــتر جلوی چشم بیاید. فرار از نمایش زندگی روزمره و 

واقعی مردم و ارائه یک تصویر آرمانی و دور از دســـترس که ممکن 

است باعث تقویت خشم مخاطب هم بشود، اثرات ساخت و پخش 

ســـریال های لاکچری خانگی هستند. فاصله گرفتن از سنت ها و 

رسوم ایرانی، مدح ثروت اندوزی و رفاه، فارغ از چگونگی به دست 

آوردن آن و عدم پایبندی به روابط فردی و عاطفی و ترسیم یک دنیای 

آزاد و بدون قید و بند از مشخصات دیگر این سریال ها هستند. وجود 

زنان و مردان مسن و پولدار و ارتباط نزدیک آنها با جوانان از دیگر 

مشخصات این سریال ها هستند. زنان و مردان پیری که به واسطه 

ثروت شان می توانند دست روی هرکسی که می خواهند بگذارند 

و انتخابش کنند و آن آدم دوم هم حتما راضی است 

که از ثروت و امکانات نامحدود اولی اســـتفاده کند. 

گسترش این ایده در تعارض با تفکر تشکیل و گسترش 

خانواده است. ایده هایی از این دست علیه خانواده و 

تعهد قیام کرده اند و انگار قرار است وانمود کنند که دیگر 

دوران زن و بچه گذشته و همین دم را غنیمت است و قرار 

نیســـت هیچ انسانی نسبت به انسان دیگر 

مسئولیتی داشته باشد. 

فرقی نمی کند که مبدا ســـریال های شـــبکه نمایش خانگی را »فضانوردان« پیمان قاســـم خانی در ســـال 85 بدانیم یا »قلب یخی« 

محمدحســـین لطیفی در ســـال 89. سریال های نمایش خانگی آنقدر حاشیه داشته اند که دیگر کسی یادش نمانده این قطار از کدام 

ایستگاه راه افتاده است. حالا و در سال 98 این سریال ها، دنیا و فضای خاص خودشان و البته موافقان و مخالفان خودشان را ساخته اند. 

اتهام های مالی، عدم اتمام ســـریال تا قســـمت آخر، نپرداختن دستمزد عوامل و... مسائلی هستند که پیرامون این کودک 10 ساله 

)سریال شبکه نمایش خانگی( مدام درحال چرخیدنند. پس از برخوردی که با تعدادی از سرمایه گذاران این سریال ها شد فعلا خبری 

از ابهام ها و اتهام های مالی نیست. سوژه ها، لوکیشن ها و کاراکترها حساسیت ساز بوده اند و مسائل و دنیای دیگری را برای مردم ساخته اند که با زندگی اکثر آنها مطابقت ندارد. 

این آدم ها کجای کره زمین 
زندگی می کنند؟

سیدمهدیموسویتبار
روزنامهنگار

درباره شخصیت ها و قصه های سریال های شبکه نمایش خانگی


